
 
 
 
 
 

زیبا شناسی و رمزپردازي در 
  1هنر و طبیعت 

  فریتیوف شووان 
  آزاد . ترجمه الف

در تنظیم وسایط معنوي ، زیبایی که ایجابی و رحیم اسـت ،  
رحم اسـت ،   به یک معنا در نقطه مقابل ریاضت ، که سلبی و بی

گیرد؛ در عین حال ، هر یک از اینها همواره شامل بخش  قرار می
گیرنـد و   زیرا هر دو از حقیقت نشأت مـی . ري استاندکی از دیگ

  .بیانگر حقیقتند؛ گرچه از دیدگاههاي متفاوت
جستجوي امر نامطبوع تا آنجا موجه است که نوعی ریاضـت  

اما این کار نباید منجر به ستایش زشتی شود؛ زیرا به انکار . باشد
  .وجهی از حقیقت خواهد انجامید

توانسـت   ملاً سنتی بود نمـی این مسأله در تمدنی که هنوز کا
ظاهر شود؛ زیرا زشتی کـم و بـیش بـه صـورت عارضـی در آن      

فقط در جهان متجدد اسـت کـه زشـتی ، چیـزي     . شد پدیدار می
شبیه به یک هنجار یا اصل شده اسـت؛ فقـط در اینجاسـت کـه     
زیبایی به صورت یک ویژگی ، اگر نگوییم یـک تجمـل ، ظـاهر    

ادگی ، در همـه سـطوح ، از   خلط همیشگی زشتی یا س ـ. شود می
  .گیرد همین جا نشأت می

خطـا  . در زمانه ما تشخیص صورتها اهمیت کاملاً خاصی دارد
در همه صورتهایی که در اطراف ما هسـتند و مـا در میـان آنهـا     

خطـر ایـن اسـت کـه خطـا ،      . شـود  کنیم ظـاهر مـی   زندگی می
حساسیت ما ـ حتی حساسیت فکري ما ـ را با داخل کردن نوعی   

  .لاقیدي دروغین و تصلّب و نوعی ابتذال به آن تباه سازد
زیباشناسی راستین ، چیزي جز علم به صورتها نیسـت و لـذا   
هدفش باید امري عینی و واقعی باشد ، نه ذهنیت ، از این حیـث  

ترین معنایش ، مبتنـی   همه هنر سنتی ، و سیع. که ذهنیت است
  . بر تناظر و تشابه صورتها و تعقلات است

توانـد نقــش مهمـی نیــز در    بعـلاوه جسـتجوي صــورت مـی   
درسـتی یـا منطـق نسـبتها ، معیـار      . نظرپردازي عقلی ایفا کنـد 

حقیقت یا خطـا در هـر قلمـروي اسـت کـه عناصـر       ] تشخیص[
  .شوند صوري بدان وارد می
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صورت نیست؛  بازتاب امر فوق صوري در امر صوري ، امر بی
ي در صورتهایی که امر فوق صور. بر عکس ، صورت دقیق است

اند و هم سخاوتمندانه ، و به این ترتیـب ، در زیبـایی    هم منطفی
  .شود مجسم می

غافل و غیـر دینـی ،    1به هر صورت ، عملاً مکتب زیباگرایی
ایـن مکتـب ،    2آلیـزم احساسـاتی   امر زیبا را ـ یا آنچه را که ایده 

ب در دهد و بـدین ترتی ـ  انگارد ـ فوق امر حقیقی قرار می  زیبا می
  . شود سطح خودش در معرض خطاهایی واقع می

گرایی ستایش غیر هوشمندانه امـر زیباسـت یـا ،     مکتب زیبا
تر بگوییم ، ستایش غیر هوشمندانه احسـاس زیباشـناختی    دقیق

است ، این امر به هیچ وجه دال بر ایـن نیسـت کـه جسـتجوي     
  .زیبایی مکتب زیباگرایی محض است

اي جـز   ت کـه انسـان هـیچ چـاره    این گفته به این معنا نیس ـ
گزینش بین زیبا شناسی و مکتب زیباگرایی یا ، به عبارت دیگر ، 

عشق بـه زیبـایی   . بین بت کردن امر زیبا و علم به زیبایی ندارد
نظر از انحرافـات احساسـاتی و بنیانهـاي     خصلتی است که صرف

  .اش وجود دارد عقلانی
جا که خدا حقیقـت  زیبایی بازتابی از برکت الهی است و از آن

اي از بهجت و حقیقت خواهـد   مطلق است ، بازتاب برکتش آمیزه
  .شود بود که در همه زیباییها یافت می

حقـایق یـا   » تأثیرپذیرانـه «واسـطه و   صوتها امکان ادغام بی
هندسه رمز از زیبایی ، کـه ایـن   . آورند واقعیات روح را فراهم می

  .است ، اشباع شده استهم به نوبه خود و به شیوه خود یک رمز 
صورت کامل ، صورتی اسـت کـه در آن ، حقیقـت در دقـت     
بیانات رمـزي و در خلـوص و هوشـمندي سـبک بیـان تجسـم       

  .یابد می
اي را  انسانی که در جستجوي صورت است ممکن است کلبه

بر معبدي باشکوه ترجیح دهد؛ او همواره یک کلبه را بر قصـري  
یـک  ] امـا .[ترجیح خواهـد داد  که باید سلیقگی ساخته شده باشد

زیباشناس غافل و پر احساس ، همواره آن معبد باشکوه و گـاهی  
حتی قصري را که باید سلیقگی ساخته شده باشد ، بر یک کلبـه  

  .تفاوت میان این دو در هیمن جاست. دهد ترجیح می
بـدون عنصـر   . زیبایی منعکس کننده بهجت و حقیقت اسـت 

رت هندسی ، مـوزون یـا جـز    فقط صورت برهنه ـ صو » بهجت«
فقـط یـک شـادي    » حقیقـت «ماند و بدون عنصر  آن ـ باقی می 

توان گفت ، یک تفنّن یکسره ذهنـی بـاقی    یکسره ذهنی یا ، می
گیرد ، یا  زیبایی بین صورت انتزاعی و لذات کور قرار می. ماند می

آمیزد که صـورت واقعـی را    بهتر بگوییم ، آنها را چنان با هم می
  .کند ز لذت و لذت واقعی را سرشار از صورت میسرشار ا



کرانـه   زیبایی تبلور وجهی از شادمانی جهانی است؛ چیزي بی
زیبـایی بـه یـک معنـا ،     . گر شده اسـت  است که با یک حد جلوه

دهـد ، امـا بـه معنـاي      همواره بیش از آن چیزي اسـت کـه مـی   
بـه معنـاي اول ،   . دهـد  دیگري ، همواره بیش از آنچه هست می

شـود؛ بـه معنـاي دوم ، پدیـدار      ات همچون پدیدار جلوگیر مـی ذ
  .بیانگر ذات است

زیبایی همواره وراي مقایسه است؛ هیچ زیبایی کاملی زیبـاتر  
  .از زیبایی کامل دیگري نیست

دهـد ،   تواند این زیبایی را بر آن زیبایی ترجیح مـی  انسان می
و نسـبت   اما این مسأله مربوط به علقه شخصی یا مربوط به ربط
  .تکمیل گرانه است و نه مربوط به زیباشناسی محض

توان در هر یک از نژادهاي عمـده   مثلاً ، زیبایی انسان را می
با این همه ، معمولاً انسان یک نوع زیبایی را که در نـژاد  . یافت

خودش هست بر یک نوع زیبایی دیگر که در نژاد دیگري هست 
هاي بین سنخهاي انسانی  بر عکس ، گاهی علقه. دهد ترجیج می

  .آیند هاي نژادي از کار در می تر از علقه کیفی و جهانی قوي
زیبایی هنري ، مانند هر نوع زیبایی دیگري ، عینی است و از 

ذوق مسلماً بر . تواند با عقل کشف شود ، و نه با ذوق  این رو می
حق است ، اما فقط تا همان حد که ویژگیهـاي فـردي بـر حـق     

نی فقط تا آنجا که این ویژگیها ترجمان وجوه ایجـابی  هستند؛ یع
ذوقهایز مختلف باید از زیباشناسی محض . اند یک هنجار انسانی

نشأت گرفته و از اعتبار مساوي برخورداند باشند؛ درسـت همـان   
هاي مختلف دیده شدن اشـیاء بـا چشـم از اعتبـار      گونه که شیوه

  . برابر برخوردارند
هاي مختلف دیـدن نیسـتند؛    یناً شیوهبینی و کوري یق نزدیک

  .اند آنها صرفاً نقص بینایی
کند و  انسان در زیبایی ، وقتی که آن را منفعلانه احساس می

وقتی که آن را در عالم خارج فعال و منفعل با روشنی فعالانه یـا  
و در » باشـد «یابد که خودش چه باید  در می. آورد باطنی پدید می

  .کند حقیقت خودش را محقق می
هاي هنري کـه منحـرف شـده     تناسبی وقتی که انسان در بی

کـه چـه بایـد    » ببینـد «توانـد   شود ، چگونه هنـوز مـی   محاط می
باشد و » بیند می«؟ او در معرض این خطر است که آنچه »باشد«

خطاهایی را پذیرا شود ، که صورتهاي خطـاآمیزي کـه در میـان    
  .کنند کند القا می آنها زندگی می

شک به صورتی بسیار سطحی و در  ، بی 3گرایی جدید شیطان
واسطه  عین حال ، به صورتی که بیش از هر صورت دیگري ، بی

یازد  ملموس است و به صورتی که به بزرگترین تجاوزها است می
  .شود ، در زشتی نامعقول صورتها ظاهر می

بیننـد ،   با این که هرگز اشیاء را نمی» گیج و مات«انسانهاي 
شان تحت تـأثیر   اجازه می به خود دهند که چشم انداز فکري عام

صورتهاي پیرامونشان قرار گیرد؛ صورتهایی که گاهی آنـان ، بـا   
شـوند ،   شان می انگیزي ، منکر همه اهمیت سطحی نگري حیرت

ف به اتفاق آراء عکس آن را اعلام  چنانکه گویی تمدنهاي سنتی
  .اند نکرده

نوي برخی از سـالکان بـزرگ ،   در این زمینه ، زیباشناسی مع
شاهدي است بر این کـه حتـی در جهـان صـورتهاي متعـارف ،      
احساس امر زیبا ممکن است اهمیت معنـوي خاصـی بـه دسـت     

  ... . آورد
تـوان   شعر باید صادقانه ، زبیایی روح را بیان کنـد ، نیـز مـی   

  .گفت که صداقت هم عنان زیبایی است
بود ، اگر نبـود ایـن    می فایده اي به این روشنی بی طرح نکته

شوند؛ چـه از   که این روشها تعاریف هنر هرچه بیشتر تحریف می
طریق سوء استفاده از نسبت دادن خصوصیات یک هنر بـه هنـر   
دیگر ، و چه از راه وارد کردن عناصر کـاملاً خودسـرانه ـ ماننـد      
تمایل به امروزي بودن ـ در تعریف یـک هنـر یـا همـه هنرهـا؛       

ارزشی یک اثـر هنـري ممکـن اسـت      رزش یا بیچنانکه گویی ا
وابسته به این واقعیت باشد که آن را اثري نو تلقی کنند یا اثري 
باستانی ، یاا وابسته به این که کسی اثري نو را باستانی بداند یـا  

  .اثري باستانی را نو
شعر معاصر عمدتاً فاقد زیبایی و صداقت است؛ فاقـد زیبـایی   

ه که روح شاعران ـ یا بهتر بگـوییم روح   است ، به این دلیل ساد
شودــ فاقـد    بافند کـه جـایگزین شـعر مـی     آنان که چیزهایی می

زیبایی است ، و نیز فاقد صداقت است به علت جستجوي تصنعّی 
ارزش براي یافتن تعابیر غیر متعارف که مانع از هر صـرافت   و بی

  . طبیعی است
سـت ، بلکـه   شود دیگـر شـعر نی   آنچه با این شیوه حاصل می

روح و پوشـیده از سـنگهاي    یک نوع اثر جواهرنشان خشک و بی
تقلبی است ، یا پرداختی بسیار دقیق است که در نقطه مقابل امر 

از آنجـا کـه منبـع الهـام ، چـون      . گیـرد  زیبا و حقیقی قـرار مـی  
خشکانده شده است ؛ دیگر بر و باري ندارد ـ زیرا آخرین چیـزي   

دهد ساده جلوه کردن اسـت   ن رضا میبه آ» امروزي«که انسان 
آورنـد و آن را   ـ ، انسانها نوسانهایی مرض گونه در روح پدید می

  2.کنند تکه تکه می
بوالهوسیهاي امروزي بودن هر چه باشد ، پروراندن یک شعر 
غیر شعري و تعریف شعر بـر حسـب عـدم خـودش کـاري غیـر       

  .منطقی است



ک ، مانند دانتـه و  شعراي ما بعدالطبیعی مشرب یا عارف مسل
یا شعراي عارف مسلمان ، واقعیات معنـوي   4برخی از تروبادورها

در اینجا مسأله ، بیشـتر  . را از طریق زیبایی ورحشان بیان کردند
زیـرا هـر انسـانی    . مسأله وسعت هوشمندي است تا طـرز عمـل  

تواند صادقانه ، حقایقی را کـه وراي شـیوه انسـان متعـارف      نمی
تی اگر مسأله داخل کردن اصـطلاحات رمـزي   است بیان کند؛ ح

در شعر در کار نبود ، باز هم براي توفیق در شعر و خیانت نکردن 
  .به آن ، شاعر واقعی بودن ضروري بود

ـه    5هر تصـوري از معنـاي رمـزي ویتـانیووا     آواز «(یـا خمری
یـا رباعیـات خیـام داشـته باشـیم ،      ) از عمر بن الفارض» شراب

خت کامل از چنین آثاري منکـر خصـلت   ممکن نیست که با شنا
شاعرانه آنها شویم؛ و این خصلتی است که ، از دیـدگاه هنـري ،   

کند ، و ، علاوه بـر ایـن ، همـین     معناي مورد بحث را توجیه می
هـاي اعـلاي الهـام     ارتباط متقابل شعر و رمزپردازي ، در نمونـه 

  .شود یافت می» 6غزل غزلها«الهی همجون 
انـد ، و دیگـر    شود که تمدنهاي شـرقی مـرده   گاهی گفته می

تا آن حد که ایـن سـخن درسـت اسـت حـق بـا       . زایند شعر نمی
  . آنهاست؛ اعتراف به مردن بهتر از تظاهر به زنده بودن است

سـازي هنرهـایی عینـی و پایـا      معماري ، نقاشـی و مجسـمه  
شـان   ولیاین هنرها عمدتاً بیانگر صورتهایند ، و جهانشم. هستند

شـعر ، موسـیفی و   . در رمزپردازي عینی این صورتها نهفته است
این هنرها ، در درجـه اول ،  . رقص هنرهایی ذهنی و پویا هستند

شان در واقعیـت ذهنـی ایـن ذوات     بیانگر ذواتند ، و جهانشمولی
  .نهفته است

کنـد و ،   موسیقی ذوات را از حیث ذات بودنشان مشخص می
موسـیقی  . کنـد  شـان را مشـخص نمـی    جلیمانند شعر ، مراتب ت

آن کـه ـ چـون عینـی      را بیان کند ، بی» آتش«تواند خصلت  می
نیست ـ بتواند معلوم کند که مسأله ، مسأله آتش مرثی است ، یا  
آتش هیجان ، یا آتش اشتیاق ، یا آتش شور و شوق عرفـانی یـا   

هـا از آن   اي که همۀ ایـن جلـوه   یعنی ذات آسمانی(آتش جهانی 
  ).گیرند شأت مین

هنگامی که موسیفی ، مدح شاعرانه روح آتش باشد همه این 
کند؛ و بـه همـین دلیـل اسـت کـه       امور را در یک زمان بیان می

شـنوند و دیگـران کـارکرد     بعضی از انسانها صداي هیجان را می
معنوي متناظر آن را ، چه ملکـی باشـد و چـه الهـی ، احسـاس      

نشان دادن حـالات و ترکیبـات    اي براي موسیقی شیوه. کنند می
شمار این ذوات ، از طریق فوقها و ویژگیهاي ثانوي آهنـگ و   بی

تر از آهنگ است؛ زیـرا همـان    وزن اساسی. وزن ، در اختیار دارد

تعیین اصلی یا مردانه زبان موسیقایی است ، حال آن که آهنگ ، 
  .جوهر منبسط و زنانه آن است

الص ، شراب ، شیر ، عمل ذوات آسمانی را به نهرهاي آب خ
اند ، و متناظر با آهنگهـاي بسـیار و مقـولات     و آتش تشبیه کرده
  .موسیقایی بسیارند

یک بناي حقیقی ، معبد باشد یا قصر یا خانه ، نمایـانگر کـل   
جهان یا یک جهان اصغر است ، کـه مطـابق بـا دیـدگاه سـنتی      

بدین ترتیـب ، بسـته بـه مـورد خـاص ،      . خاص دیده شده است
  .یا خانواده نیز هست 7مایانگر بدن عرفانی ، کاستن

در حقیقـت  . دهد لباس ، شأن معنوي یا اجتماعی را نشان می
لباس پوشـیدن در مقابـل   . توانند با هم بیامیزند ، این دو وجه می

گونه که روح در مقابل بدن است ، یا همـان   عریانی است ، همان
 ـ   در مقابـل طبیعـی    گونه که شأن معنوي ـ مثلاً شان روحانیـت 

گونـه   وقتی که پوشیدگی با عریانی بیامیزد ـ همان . حیوانی سات
که ، مثلاً در میان هندوان چنین است ـ ، عریانی در وجه کیفـی   

  .شود و مقدسش ظاهر می
انـد کـه    هنرهاي بیزانسی ، رومی و گوتیک ابتدایی هنرهایی

را در سطح  گیرند ، یا بهتر بگوییم او وجود خدا را اصل مسلّم می
  . یابند خاصی در می

اي که سلسله جنبانش شرك نوین رنسانس  هنر شبه مسیحی
این هنر . یابد بود ، فقط در جستجوي انسان است و فقط او را می

رازهایی را که باید در جار و جنجال سـطحی و ضـعیفی کـه بـه     
کند و به هر  است نشان دهد ، خفه می 8ناچار ، ویژگی فردگرایی

اش ، خسارت بسـیار بزرگـی بـه     مدتاً با دورویی جاهلانهحال ، ع
تواند جز این باشـد ، حـال آن کـه     چگونه می. کند جامعه وارد می

ل و در زبان صـوري  اش  این هنر فقط شرکی است در هیئت مبد
به عفت دینی و عرفانی و زیبایی غیر مادي روح اناجیل اهمیتـی  

یقـت ، هنـري را   تـوان ، بـدون کتمـان حق    چگونه مـی . دهد نمی
امیـز تصـاویر    مقدس خواند که با غفلت از سرشت تقریباً قداست

قدسی ، و ، نیـز ، بـا غفلـت از قواعـد سـنتی صـنایع و حـرف ،        
رونوشتهاي پر زرق و برق در شهوانی از طبیعت و حتـی تصـاویر   

اند ، به ساحت محترم  هایی را که آهل فسق و فجور کشیده رفیقه
  کند؟ مؤمنان تقدیم می

در کلیساي قدیم و در کلیساهاي شرق ، حتی تا زمان خود ما 
داري ، دعا و عبادت و اداي شـعایر   نگاران خود را با روزه ، شمایل

کردنـد؛ آنـان الهامـات متواضـعانه و      دینی براي کـار امـاده مـی   
پرهیزگارانه خود را به ، الهامی کـه سـنخ تغییرناپـذیر تصـویر را     

 ـ معین کرده بود ، مـی  د و بـا دفـت بسـیار ـ و همـواره بـا       افزودن



شـماري از تفاوتهـاي ظریـف و     حساسیت نسـبت بـه گـروه بـی    
  .داشتند ارزشمند ـ رمزپردازي صورتها و رنگها را پاس می

آنان سرور خلاقشان را به تصویر کشیدند؛ سروري نه ناشـی  
  اند ، بلکه سـروري  اي ابداع کرده از این که امور نوظهور متکلفانه

هاي اعلاي کتاب مقـدس را عاشـقانه بـاز     ین که نمونهناشی از ا
اي بـه   و بدین ترتیب ، چنان کمـال معنـوي و هنـري   . اند آفریده

توانسـت بـدان نایـل     اي هرگز نمی وجود آمد که هیچ نبوغ فردي
  .شود

رنسانس برخی از خصلتهاي هوشمندي و عظمت را ابقا کـرد  
قـط معنـوي   توانست بیانگر چیـزي جـز ف   ، اما سبک باروك نمی

  . آور دوره خود باشد ارزش و شرم گوي بی مغلق
سازي گوتیک متأخّر نشـانگر همـه علامتهـاي هنـر      مجسمه

در مقابـل آن ،  . بورژوایی ، یعنی کـودنی و ناهوشـمندي ، اسـت   
توانست هنر با عظمت و هوشمندانه امثال  رنسانس به سادگی می

، در مجمـوع ،   اما با ایـن همـه  . را علم کن 10و سلّینی 9دوناتلو
گناه هنر گوتیک در جنب گناه رنسانس ، با آن هنر غیـر دینـی ،   

  .اش ، ناچیز است شهوانی و متفدخرانه
شک بدسلیقگی و ناتوانی همه جا هست ، اما سنت آنها را  بی

خنثی کرده ، به کمترین حدي که همیشه قابل تحمل است فـرو  
مگیر است ، اولین چیزي که در یک شاهکار سنتی چش. کاهد می

اش و  اي که ، چـه بـا پیچیـدگی    هوشمندي: هوشمندي آن است
ــگفت    ــان را ش ــرکیبش ، انش ــدرت ت ــا ق ــه ب ــی چ ــد؛  زده م کن

  .دهد کند و ارتقا می پوشاند ، رسوخ می اي که می هوشمندي
از دیدگاه انسانی ، برخی از هنرمندان دوره رنسانس بزرگند ، 

در مواجهه با عظمـت   اش است که اش که دارند بزرگی اما بزرگی
س ، گویی نبوغ پنهـان  . شود امر مقدس ، کوچک می در هنر مقد

اي غیر شخصی ، وسیع  است ؛ چیزي که مسلط است هوشمندي
  . آمیز است و راز

اي از امـر نامحـدود ، و نشـانی از امـر      شاهکار مقدس رایحه
در شاهکار مقدس ، استعداد فـردي تحـت   . مطلق را در خود دارد

نضباط درآمـده اسـت؛ و بـا شـأن خلاّقانـه سـنت ، مـن        نظم و ا
هـاي انسـانی نـه     المجموع ، در آمیخته است؛ قوا و استعداد حیث

توانند  توانند جایگزین این امر شوند و نه ، به طریق اولی ، می می
  .بر آن پیشی گیرند

یکـی شـأن الهـی را بـه خـوبی      : در هر رمزي دو وجه اسـت 
ت کافی براي رمزپردازي است ، و کند و بنابراین جه منعکس می

دیگري صرفاً انعکاس ، من حیث هو انعکاس ، است و بنـابراین  
نخستین وجه ، محتواست و دومی نحـوه  . ممکن و مشروط است

  . تجلی آن است

گوییم تأنیث ، نیـازي بـه بررسـی ایـن مطلـب       وقتی که می
ا هاي ممکن بیان اصل تأنیث کدامند؛ نوع ، نژاد ی نیست که شیوه
در مورد . اي نیستند؛ تنها خصلت زنانه مهم است فرد اصلاً مسأله

از سـویی خورشـید نشـان    : اي مطلب همین است هر رمزپردازي
دهنده یـک محتواسـت ، کـه همـان درخشـندگی ، گرمـادهی ،       
اراتی اسـت کـه        موقعیت مرکزي ، و سـکون آن نسـبت بـه سـی

اي  وهکنند؛ از سوي دیگـر ، خورشـید نح ـ   گرداگردش حرکت می
. تجلی دارد ، که ماده ، چگالی ، و محـدودیت فضـایی آن اسـت   

روشن است که این اوصاف خورشید است کـه چیـزي از خـدا را    
  .دهد و نه محدودیتهایش  نشان می

و تجلی متناسب و رسا است؛ زیرا در واقع ، رمز چیزي نیست 
جز واقعیت مطلقی که رمز حاکی از آن است ؛ البته تـا آنجـا کـه    

واقعیت مطلق را مرتبه وجـودي خاصـش کـه در آن تجسـم     آن 
و بدین ترتیب تجلی ، ضرورتاً باید وجـود  . کند یابد محدود می می

داشته باشد؛ زیرا ، به معنایی مطلق ، چیزي خارج از خدا نیسـت؛  
داشتند که مطلقاً محدود ، مطلقاً ناقص  و گرنه چیزهایی وجود می

فرضی که از لحاظ ما بعـدالطبیعی  بودند ـ   و مطلقاً غیر از خدا می
  .محال است

این سخن که خورشید خداست از این حیث کاذب اسـت کـه   
دال بر این است که خدا همان خورشید است؛ اما ایـن ادعـا کـه    

اي گرم و نورانی است و مطلقـاً چیـز دیگـري     خورشید فقط توده
  .نیست ، نیز به همان اندازه کاذب است

ید از علـت الهـی آن ، و در عـین    این ادعا جدا ساختن خورش
العلل  اي از علت حال ، انکار این امر است که معلول همواره مرتبه

آوردن قیود و شرطهایی که ، گرچه شتایشگر تعالی مطلق . است
اند ، در تعریـف   اند ، با نظاره صرفاً عقلانی اشیاء بیگانه مبدأ الهی

  .رمزپردازي زاید است
اینهـا  : صرف هـم وجـود دارنـد    نظر از این ، مجازهاي صرف

. انـد  اند که اجمـالاً بـد انتخـاب شـده     شبه رمزند؛ یعنی تصاویري
تصویري که هیچ ارتباطی با ذات آنچه در صـدد بیـان آن اسـت    

 .ندارد ، رمز نیست ، بلکه مجاز است
  

  : نوشتها پی
  : مشخصات کتابشناختی این مقاله چنین است
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اش به کار  این واژه به معناي امروزي و جاري .1
هاي مربوط به معرفت  رود ، نه براي اشاره به نظریه می

  .حسی



مین نکات در مورد موسـیقی روزکـار مـا نیـز      .2
معتبر است؛ موسیقی این روزگار دیگر موسیقی نیست ، 

انتهاي دیگر این طیف ،  در. بلکه چیزي دیگري است 
دار یـا صـدادار ،    یعنی در نقطه مقابل هنرهـاي نوسـان  

ممکن است با گرایشهاي عکس مواجه شویم ، کـه در  
واقع مکمل این هنرهایند؛ یعنی با کوششـهایی مواجـه   

 شویم در جهت معماري پویا یا حتی نباتی 
3. Modern satanism. 

4 .troubadours    ــاعران ــته از ش ــرون ، آن دس ق
که به لهجه محلـی  ) ایالت پرووانس(وسطاي جنوب فرانسه 

آنهـا غالبـاً از   . سرودند و در ضمن خنیاگر هم بودنـد  شعر می
هاي جنگهاي صلیبی هـم   اشراف بودند و در بینشان شوالیه

  .شد دیده می
5.Vita Nuova. 

غزل غزلهاي سلیمان ، یکی از کتابهاي عهـد عتیـق   . 6
  . ن استکه منسوب به حضرت سلیما

7 .Caste ؛ طبقه اجتماعی موروثی در هند.  
8. individualism. 

9 .Denatello   ــایی ــراش ایتالی ــر ت ـ    1386؟(؛ پیک
1466 (  

10.Cellini    ـ    1500(؛ پیکر تراش و زرگـر ایتالیـایی
1571 (  

 


